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 مکهایی که کاستی شود.ادبیات انتقادی ما زیاد نوشته میهای کاستی مدتی است دربارۀ

که فقط  دنویسنمی مثلاًزارهای مختلفی پیشنهاد شده است. ما، اب نقد. برای کمک به نیستند

 ،و در افشای رذایلبایست ذوق هنری داشته لازم است، و هر منتقد هنری می منطقیمقالات 

 داشته باشد.  خلاقیتمهمتر از همه باید  و، صادق و شجاع 

حتی نباید به  که انسان دروغگو و احمق را خواهد بوددر صورتی درست  ، تمام اینهاالبته

او  –کنید او میان مایه یا ترسو است د که فکر میدار دلیلی وجود اگرادبیات راه داد.  آستانۀ

با استعداد و  آیا انسانهای اما این تمام ماجرا نیست.را از ارتباط با خواننده دور نگه دارید. 

این اندازه دربارۀ چرا ؟ عجیب خواهد بود در این مورد شک کنیم. شمارندانگشتصادق 

  موثرند.دلایل دیگری در اینجا شود؟ ظاهراً، ادبیات انتقادی ما نوشته می هایکاستی

ای کمدی هاختیار یکی از شخصیت، بیخلاقیتو  عقل دربارۀ گفتگوهای نامتناهی شنیدنبا 

پیر به  بعطشوخبری داگ. کندبه ذهن خطور می "2هیچ برایهیاهوی زیادی "شکسپیر 

، اما هنر خواندن و نوشتن را شرایط است ظاهر شاد هدیۀ"آموزد: نگهبان شب میسیکول 

رند که دا آنها باورکنند. نویسندگان ما اینگونه استدلال میبسیاری از . "داده استطبیعت 
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کنند که هنر خواندن و نوشتن را تصور می، اما در خفا اکتسابی هستند خلاقیتو  عقل

ذوق و  موعظۀهر چقدر افتد. عیت به شکل دیگری اتفاق میدر واق؛ این طبیعت داده است

ه وجود داشت هماخلاقی توخالی است، اگر  –های شما کنید، اگر نباشد، تمام موعظه خلاقیت

استدلالی  در واقع چنینثمر و غیر ضروری هستند. بی به همان اندازه هااین موعظه باشند،

 اش ظاهری شاد به خودریهای هنبا کمک آراستگی شود که انتقادمنجر به این واقعیت می

  گیرد.می

ی بربرخلاف سخن حکیمانۀ داگوجود دارد.  بازخوانی و بازنویسی هنر –اما از سویی دیگر 

و  آید.های مستمر و طولانی به دست می، بلکه فقط با تلاشنه توسط طبیعت این هنر

حال، افراد تمایل بیشتری  دهند. با اینه غیرت خود جهت میمداران ما باینجاست که اخلاق

 تر است. تا عدم آگاهی، اگر چه دومی آسان دارند مایگیانبه می

یل اصلی دل کند.زخوانی و بازنویسی هنر کفایت نمیمقدمه، نقد ما برای بابه طور خلاصه و بی

های لنین، که پس از انقلاب اکتبر در میان ما یدهالبته، بسیاری از اهای آن است. کاستی

اما طبق قاعدۀ محبوب هستند، در حوزۀ ادبی بسیار شناخته شده هستند. رایج و بسیار 

 ، چیزی که به آنمشهور هنوز شناخته شده نیست. اما لنینیسم، این علم – قدیمیدرست 

 ، به دانش دقیق نیاز دارد.اشاره نشده است

به بیعت ط این فکر رایج است که دانش یا به عبارتی بهتر، نوعی احساس لنینیستی توسط

 م.به دست دهی بختینیکبایست با کمک نیروی خویش ظاهر ادبی ما داده شده است، و می

به واسطۀ طبیعت یا اگر چیزی داوری است. اما همانطور که در بالا اشاره شد، این پیش

اشی نبه احتمال زیاد  به ما رسیده است، سنتی قدیمی که به عادت بدل شده است، تر،دقیق

بقایای مارکسیسم جزمی، مارکسیسم مکتب سوسیال دمکراسی قدیمی است، که باید از  از

کنیم قایای ماتریالیسم تاریخی صحبت میما در مورد بطریق فعالیت آگاهانه بر آن غلبه کرد.  



آمده  7و میرینگ 6، بخشی از لافارگ5، گورتر4، پلخانف3که در جزوات و کتاب های کائوتسکی

ا هدئولوژیک را از این جزوات و کتابهای ایمنتقدان ما تفسیر پدیده سل قدیمین است.

های حقیقت، بسیاری از جزمیات نادرست جاری از اینجا بیرون آمد. همراه با هستهآموختند. 

های انتزاعو  افراطی با روح باگدانف تر این میراث را با افزودن الگوهای چپنسل جوان

بایست راه خود را در مارکسیسم زنده هنوز می جذب کرد. 8فریچهشناسی بوخارین یا جامعه

 میان چنین تحریفات زیادی باز کند. 

ت باید این حقیقت را پذیرفکننده توجه زیادی دارند. مطبوعات ما به نقد الگوهای کسل اخیراً

ت. د اسآلوارزش و لجنبسیاری از فعالین ادبی ما هنوز مملو از انواع چیزهای بی پس ذهنکه 

فی معرداران زمین -رعایال را نمایندۀ کنند و گوگَماهیت چاکرمنشی پوشکین اشاره می به

بیش از حد جسور کلمۀ  سردبیران ییک که خوانیمها میکنند، و اخیراً در روزنامهمی

 مرسوم است که تمام اینها رابه عنوان میراث بورژوازی ممنوع کرده است.  را «جوانان»

است، اما این  زیادو در واقع، حماقت . حساب حماقت معمولی انسان گذاشت به بایستمی

 حماقت دارای نظام خاص خود است. 

 .شناسی مبتذل کافی نیستکاریکاتورهای تیپ جامعه برخی به سخره گرفتن دیگر صرفاً

مزخرفات د. انگرفته نشأتمارکسیسم ۀ گرانه آنها از درک اشتباه و یکجانبهککاملاً واضح است 

سرانجام، آنچه که در ذهن . شوندتر بهتر نمیساده، دقیق و هوشمندانه با بیانشناسی جامعه

 است.  مست شیار است در زبانهُ

شناسی نهفته تمام مزخرفات جامعه؟ چه نظام فکری در پس گذرددر ذهن هشیار چه میاما 

در  یشناسجامعهمکتب  واقعی گذاربنیان –این سوال باید به پلخانف است؟ برای پاسخ به 
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توان مبتذل نامید، و های خود پلخانف را حداقل مینوشتهنقد مارکسیستی مراجعه کرد. 

 گیرد. از این منبع سرچشمه می شناسی مبتذل دقیقاًالگوی جامعه

خیراً در اکنیم. ت است، از مثالی دیگر استفاده میبرای اینکه مطمئن شویم که فرض ما درس

به طور علنی مورد تمسخر  10در اولان اوده معلم یک مدرسۀ نمونه« 9روزنامۀ ادبی»صفحات 

رائه الف تالستوی  توصیفی این چنینی ازشناس به شاگردانش این جامعه .گیردمیقرار 

وارد دستگاه  دار است،الاری، اشرافیت زمینآریستوکراسی، مردسنمایندۀ : »دهدمی

به وافر  توانمی«. ی اقتصادی ایستاددریجبرابر مسیر فقر تبوروکراسی استبدادی نشد و در 

این تعریف خندید، اما واقعیت این است که معلم اولان اوده فقط جزمیات فعلی نقد ادبی 

 .کندمی تکرارتری آلایشبه شکل بیپایتخت را 

یت رئالیسم اشراف عنوان"فریچۀ فقید خلاقیت تالستوی را به منشاء این دگم جالب است. 

های کوچکتری در درون این زیادی از پیروان فریچه بخش افرادکرد. تعریف می "مدنی

در ولایت نوشتند. با این حال، شکی نیست که فریچه  –اشرافیت جستجو کردند و در آنجا 

ۀ هنری ندیک نویس»تعریف خود را از پلخانف گرفته است. برای پلخانف، تالستوی همچنان 

چهرۀ خلاق نویسندۀ بزرگ تماماً ناشی از روانشناسی رفت. به شمار می« بالا طبقات

الگوی  ،به نوعی ،به نظر پلخانف جستجوهای اجتماعی تالستویهنرمندی آریستوکرات است. 

 مورد را گرای بد ترکیبک ارباب آرمانی از روی میل،کنند، و او در آنها می تاریخی را نقض

ابی آموزش اید و در محیطی اربما در محیطی اربابی به دنیا آمدهاگر ش دهد.حمله قرار می

زندگی خود در املاک اربابی بنویسید، اینجا شما یک هنرمند بزرگ هستید.  اید، آنگاه ازدیده

زیرا شما چیزی از  اما به خاطر خدا، با انتقاد از تمدن بورژوازی خود را خسته نکنید،

، با تالستوی است این اساس ایدۀ مقالات پلخانف دربارۀ نجام،سرافهمید. سوسیالیسم نمی

 .است "شناسدهر جیرجیرک لانۀ خود را می"شناسی ادبیات او: این حال، جامعه
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زرگ برای پلخانف آثار نویسندگان بکند. با مسالۀ آثار تالستوی برخورد میلنین طور دیگری 

بیرون آمده، بر محیط اجتماعی که هنرمند از آن  –هنوز تصویری از یک قاعدۀ کلی بودند 

هستی »برای لنین، فرمول ماتریالیستی  کند.گذارد و منافع او را هدایت میروان او تاثیر می

ی های روانشناختی تالستواو به دنبال نشانهتری دارد. معنای عمیق« کندرا تعیین میآگاهی 

گردد، او به طور کلی، در تحلیل خود از اجتماعی یک قشر اجتماعی خاص نمیدر زندگی 

ۀ از رابطکه هستی اجتماعی به معنای وسیع تاریخی، نه از هستی اقتصادی طبقۀ اشراف 

 کند. استفاده می دوسویه و مبارزۀ تمام طبقات جامعه

اهمیت جهانی او به عنوان یک هنرمند، شهرت »نویسد: لنین می اهمیت تالستوی در چیست؟

جهانی انقلاب روسیه را جهانی او به عنوان یک متفکر و واعظ، هر دو به شیوۀ خود اهمیت 

علاقۀ . تالستوی نه تنها استاد کلمات هنری است، که همیشه مورد «دهندبازتاب می

عظمت هنری آثار او بر این  ت:چنین نوش 6362لنین در سال  ها انسان خواهد بود؛میلیون

 های وسیع تحت ستمقدرتی چشمگیر توانست شرایط توده با»واقعیت استوار است که او 

 ی و خشم خودجوشرا منتقل کند، موقعیت آنها را ترسیم کند، احساسات اعتراض نظم معاصر

ود دارد! ف وجچه تفاوتی در مقایسۀ ارزیابی کلی تالستوی در مقالات پلخان .آنها را بیان کند

ش وشکه صدای تاریخ جهان به گنویسندۀ اشرافی است، اینجا هنرمندی است  –آنجا 

و، در آنها یک الگآثار تالستوی نشانۀ عینی درام انقلاب را بر پیشانی خود دارند. رسد. می

وری کش، در ای دهقانیهای توده، بازتابی از قدرت و ضعف جنبشهمانند یک فرایند اجتماعی

 گشایند.بشریت را می گاهوارۀآسیا، د سالۀ کستن شیوۀ زندگی ناعادلانۀ صانداز شچشمبا که 

های لف چه دیدگاهی در خطابه»پرسد:می« ی و مبارزۀ پرولتاریاتالستو»لنین در مقالۀ 

های میلیونی خلق روسیه که از اربابان زندگی تمام آن توده«. تالستوی منعکس شده است

ودند، از نرسیده بناپذیر با آنها به آگاهی، پیوستگی و مبارزۀ آشتیمدرن متنفر بودند، و هنوز 

 گفتند. زبان او سخن می

پلخانف،  منظرکشورش باشد؟ از تواند بازتاب جنبش مردمی آیا یک هنرمند اشرافی می

این دیدگاه در آثار تالستوی به طور  ،در واقعچنین تفکری به منزلۀ انکار مارکسیسم است. 

قطعی با مارکسیسم جزمی عصر انترناسیونال دوم ناسازگار است. پلخانف وابستگی ادبیات به 



رک د این سویه ازدانست. روانی هنرمند به محیط اطرافش می زندگی اجتماعی را وابستگی

اریخی را که واقعیت بینادی ت ریالیستی تاریخ توسط او چنان یک سویه توسعه یافته استمات

ای از عمل عینی و عمل همه ت بازتابی از واقعیت بیرون، آینهکه بر اساس آن هنر و ادبیا

این کل برای لنین در تحلیل اثر  در عین حال، دقیقاً .شودمیهستند، پنهان انسانی  جانبۀ

 عیت اصلی است.تالستوی، واق

انگیزترین تاثیر را بر تاریخ ادبیات و نقد پلخانف غم« شناسی هنرجامعه»یک سویه بودن 

ای است که همیشه بر هوشیارانه این همان الگوی کاملاًهنری در زمان حاضر داشته است. 

نرمندی هر ه هایش است.به سهولت سرمست از موفقیتشناسی مبتذل است و زبان جامعه

، تربیت حیطگوید و تنها تجارب روانشاسانۀ اصلی که مشناسی میموقعیت اصلی این جامعهاز 

چنین تجربیاتی به طور بخشد. کند را نظم میاش به او تحمیل میو علایق گروه اجتماعی

 زندگی معنوی ،هر طبقه آیند. و خودکار مانند احساس بریدن انگشت به وجود می غیرارادی

)انتقاد از  شودکند، نگران سلامتی خویش میشود، شادی میگین میغم -مستقلی دارد

شود. ای از حالات را شامل میسپارید( و به طور کلی طیف گستردهپژشکان مولیر را به خاطر ب

. از این آوردگرد میابعی تحت عنوان آثار هنری هنر فقط حس و حال طبقۀ خود را در من

رف منصتوان متقاعد کرد و نه او را نه میکنترل است. ابلنوبۀ خود غیرقنظر، هر هنرمند به 

محصول قانون  اوتر، حتی تمجید یا سرزنش او نیز بیهوده است. کرد، و به عبارت دقیق

ند فقط خودش را بیان کند، و توای میاست. در نهایت هر کس روانشناختی محیط خویش

 اهمیت بودنهنرمند را به بیهر چه  .شرو قش اش، گروهاش، هستی طبقاتیهستی

تعداد زیادی از نمایندگان  تر خواهد بود.تر و علمیاش گره بزنیم، تحلیل ما دقیقشخصی

ر  لبتهاکنند؛ این گونه استدلال می این گونه یا تقریباً شناسی هنر و ادبیات معاصرجامعه

 از پلخانف هستند. ترمنطقیبسیار  ،اندمسیری که در پیش گرفته

یات چیست؟ بازتابی از واقعیت، تصویری از جهان عینی، که هنرمند را احاطه کرده است، ادب

ایدئولوژی طبقاتی، که دانش »ای ازاو؟ به هیچ وجه. ادبیات فرم ویژهطبقه او، قشر اجتماعی 

خدمت وظایف خودتأیید طبقاتی کند، و در از واقعیت بیان می یرا در تصاویر طبقاتی

بنابراین، محتوای  دهد.چنین تعریفی به خوانندگان میما « ادبی المعارف دایره«. »است...



رخی بادبیات نه از دنیای بیرون، بلکه از اعماق روانشناسی طبقاتی خاص گرفته شده است. 

تواند که هنرمند در کل نمی اندنتیجه رسیدهو به این  خان ادبی از این مسیر فراتر رفتهاز مور

نوشت، یایی ها میل دربارۀ ژاپروژاگر گوگَطبقۀ خود را به تصویر بکشد.  تصویر چیزی غیر از

کزاک نیستند، بلکه اشراف خردی هستند که  اصلاً ها، ژاپروژیاییاز نظر دیدگانی نافذ آنها

 به تن دارند.  12و سویتکی 11مانند خود گوگل ژوپان

ز ای اهنر جهان به مجموعه و تمام تاریخ، ک پیام رمزگذاری شدهبه ی بنابراین، هر اثر ادبی

اید ب است. نهانکه معنای طبقاتی خاصی پشت آن  شودتبدیل می های نمادینمعما و نشانه

ا را تعریف کرد. از این رو شناختی آنهها را درک کرد و معادل جامعهاین هیروگلیف

خودی آن خود به اشتیاق  –کند نگاهها را به خود جلب می شناسی مبتذل که غالباًجامعه

دست نویسنده را هنگامی که ناخواسته به  کند،شناس سعی میجامعه است. شدنبه افشا

یت وان مثال، ژولگیرد. اگر به عنکند، بخیانت می خویشآگاهی طبقاتی  دیرینۀگرایشات 

استاد باهوش چنین روانکاویی مطمئناً  "آخ، قلب من شکسته است!"زند: شکسپیر فریاد می

لندنی، اشراف تجاری یا نویس بزرگ با علایق بازرگانان نمایش دادنیونداز این برای پ

 کند.دار استفاده میدارهای سرمایهزمین

هتر های جامعه شناختی، یا بو نقد هیچ سنخیتی با چنین تحلیل لنینیسم در تاریخ ادبیات

مردم عاقل هستند، آگاهی آنها فقط نشانۀ روانشاختی یک ، ندارد. مالانهاست گفته شود ر

و واقعیت بیرون را  دهد،از دنیای عینی اطراف ما ارائه میتصویری دیدگاه ذهنی نیست. 

بی قالکم و بیش صادقانه و در  در واقعیتی نویسندگان و هنرمندان آن را کند.منعکس می

ه تئوری ک این استشناسی ما وش جامعهاولین اشکال ر کشند.کم و بیش هنری به تصویر می

ارکسیسم ماز  نقطه مهمتریناین کند، و در میبا نمادگرایی طبقاتی جایگزین  بازتاب لنین را

 شود.جدا می
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ل شناس مبتذجامعه -یدگاه طبقاتی تطبیق داد؟ اما چگونه می توان تئوری بازتاب را با د

چه چیزی برای تحلیل طبقاتی  واقعیت بیرونی را بازتاب دهد، ،شود. اگر ادبیاتمتحیر می

کنند که اقتصاددانان در زمان آن چیزی را تکرار می رس ها کاملاًباقی خواهد ماند؟ این ت

چه باید »ی دربارۀ کتاب ی منشویک«13اایسکر»گفتند و سپس خود پلخانف در خود می

 گاهیآ آلیسم و فراموش کردنه ایدهلنین را ب که آنها شایان ذکر استگفت. می« 14کرد؟

 کردند.طبقاتی متهم می

 هایو تیپ های فکریانواع سبک برگماری ،تحلیل طبقاتی تحت عنوانمارکسیسم جزمی 

به همان اندازه  آنها یطبقات دیدگاه، که از کندرا درک می روانشاختی اولیه –اجتماعی 

ها شناس تنها این تیپجامعه به همان اندازه نادرست است. مخالفدرست و از دیدگاه طبقات 

 همه»شود: منجر می 15دهد، و توضیحات او سرانجام به فلسفۀ دکتر پانگلوسرا توضیح می

  «.تواند غیر از این چیزی که هست باشدچیز همان گونه است که هست و نمی

های ماهیت طبقاتی پدیدهست. فهم ایدئولوژی طبقات مختلف در آثار لنین کاملاً متفاوت ا

واقعیت  فهمنه در معنای ذهنی آنها، بلکه در نتیجه عمق و وفاداری آنها در  معنوی اساساً

و ود. شذهنی ایدئولوژی طبقاتی گرفته می ای عینی، بیاناز اینجا، از دنی شود.مشخص می

 وراندتا نقطه شروع. انسانی که بتواند در تمام مظاهر  است گیریبیشتر یک نتیجهاین 

 شود.ایدئولوگ طبقۀ انقلابی تبدیل می ، بهبپردازدظلم و دروغ  به نفرت ازاجتماعی عصر خود 

، ور شودهای اولیۀ خویش غوطهوجود جزئی خاص خود و در محدودیت در انسانی که کاملاً

افع هایی که منهتر است گفته شود، پیش داوریبماند، یا همیشه تحت انقیاد ایده باقی می

 طبقات ارتجاعی را برآورده می کنند.

 به صورت خود بهتوانست نشان دهد که آگاهی طبقاتی لنین، برخلاف مارکسیسم جزمی، 

نابراین، بگیرد. شود، بلکه شکل میدیدار نمیایدئولوگ طبقۀ خاص پآید. خودی به وجود نمی

یعنی مارکسیسم، تعمیق سادۀ روانشاسی طبقه کارگر نیست، و نباید آن  ایدئولوژی پرولتاریا،
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مام طبقات ت نظارتدانست. آگاهی طبقاتی حقیقی تنها با  ایرا پیامد مستقیم هستی کارخانه

 شود.لاقی و سیاسی این طبقات تولید میاجتماعی در همۀ مظاهر زندگی ذهنی، اخ

آید، بین طبقات مختلف اجتماع پدید می ه در ارتباطدر این حوز ایدئولوژی پرولتاریا دقیقاً

د ااین نتیجۀ منطقی کل پراتیک تاریخی انسانی است که در نتیجه پیشرفت فلسفه، اقتص

 آید. سیاسی و سوسیالیسم به وجود می

برعکس، از نقطه نظر جامعه شناسی بورژوازی، که برخی از مفاد خود را از ادبیات مارکسیستی 

 ترتر، محدود، بستهترابلهتری داشته باشد، چه ویژگی نابیدئولوژی طبقاتی هر ا گرفته است،

آری، بدون شک، هر تنگ نظری در نهایت منجر به . شودمیجهان پیرامون  اطلاع تر ازو بی

اما خود زحمتکشان تا زمانی که شود. قاتی خاص، یعنی منافع ارتجاعی میدفاع از منافع طب

نقش تاریخی خود،  توجهخویش را درک نکنند و از طریق جهان بیرونی مواقعیت اجتماعی 

لنین  .مانندمییعنی خودآگاهی، نشوند، تحت ایدئولوژی طبقات ارتجاعی حاکم باقی 

 بلکه دارای خطوط (respective не идет по)دانش انسان خطی نیست»گوید: می

هر بخش، و هر قطعه،  .شودنزدیک میها ها، به پیچ و خممنحنی است که به بی نهایت دایره

ستقل، یک خط م تواند به بخشی از این خطوط منحنی تبدیل شوند)تبدیل یک طرفه( بهمی

شود، شود( به باتلاق منتهی میگر به خاطر درختان جنگل دیده نمیاکامل و مستقیم که )

 .«شود(نافع طبقاتی طبقات حاکم تامین می)جایی که در آن مبه روحانیت

تز به یاین آنت – نادرستیگری آگاهانه و دفاع آگاهانه یا ناآگاهانه از تاریک اندیشی و انقلابی

ار و مستقیم طبقاتی، علاوه بر تقابل آشک خودی خود بسیار مهم است، اما کافی نیست.

شم در مقابل ستمگران خود های چند میلیونی وجود دارند که تا سرحد خهمواره توده

ین این آشفتگی عینی طبقاتی، ااند. مبارزات آگاهانه و پیگیر نرسیده اما هنوز بهاند، ایستاده

، فرانسه و آلمان بین 6321و  6616فقدان مرزبندی طبقاتی)مانند روسیۀ بین سالهای 

های مردم به بهترین وجه در خود توده نوسانات ناشی از آن( و 6646و  6863های سال

دهد. های گذشته را برای ما توضیح میهنرمندان و اومانیستتقابل نویسندگان بزرگ، 

آمیختگی صفات انقلابی و ارتجاعی در آگاهی بهترین نمایندگان فرهنگ قدیم، یک واقعیت 

واسطه در ادبیات لابی به ندرت به طور مستقیم و بیهای انقآرمانتاریخی مشخص است. 



د سالۀ جوامع کهن، هنوز های چند صایهپدن از شوالاترین اذهان با جداشوند. منعکس می

ل، تمکین به همین دلی. پیدا کنندراه حلی برای تناقضات پیچیدۀ تاریخ انسانی  اندنتوانسته

توسط منافع طبقات  درونی این افراد در برابر مذهب و اخلاق سنتی و تقویت این تمکین

 افتد. حاکم اتفاق می

 ، و اگر پوشکین فقطنمودن میای محروم را بیااگر تالستوی فقط روانشناسی نجیب زاده

اریخ ادبیات دربارۀ آنها سکوت ، پس تداران بودهای زمیندشواریها و شادی بازتاب وصف

 .کرده استمرتجع سکوت  ادبی و نویسندۀ 16کرد، همانطور که در مورد هزاران میترافونمی

ست بایمیبزرگ،  یک هنرمند واقعاً»  گوید:رد دیگری نیز وجود دارد. لنین میموا با این حال،

ه بینیم کو در توضیح لنین می .«انقلاب را در آثارش منعکس کندم های مهبرخی از جنبه

کند و سخنگوی رنج و خشم های روانی محیط خود غلبه میهنرمند بزرگ بر محدودیت

او  یتالستوی روانشناسی دمکراسی بدوی دهقانی که ابتدا برا شود.میها تودۀ مردم میلیون

 اعتلای عی اجتماعی خلاقیت هنری او سرچشمۀمعادل واقآورد. ر آثار خود میبیگانه بود را د

ای بر اثر محدودکننده اسی مردسالارانهاز سویی دیگر، روانشنمعنوی نویسندۀ بزرگ است. 

هنگامی که یک دهقان روس  گذاشت. 6321-6616 هایسال ای دهقانیتمام جنبش توده

زمین مال هیچ کس »گفت: ین را با زبان خویش بیان کند، میخواست ایدۀ ملی شدن زممی

ای بهتر از توانست نمایندهان مردسالاری نمیچنین دهق«. نیست، زمین مال خدا است

 تالستوی برای تردیدهای خود بیابد. 

فروپاشی معنوی هرتسن، »شود. دیک مینز 17ی به هرتسنلنین با همان معیار مبارزۀ طبقات

فروپاشی توهمات بورژوازی در سوسیالیسم  6646بدگمانی و بدبینی عمیق او پس از سال 

تاریخی بود، هنگامی که -درام معنوی هرتسن محصول و بازتاب آن دوران جهانیبود. 

پرولتاریای سوسیالیستی انقلابی هنوز دمکراسی بورژوازی انقلابی)در اروپا( مرده بود، و در 

 «.به بلوغ نرسیده بود.
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ند، اما ااز دمکراسی بورژوازی ناامید شدهداری معاصر، بسیاری از مردم و در جهان سرمایه

هنری  ها نفر در کاوشتردید میلیوناند. دسترسی پیدا نکردههنوز به دمکراسی پرولتاریایی 

نگرش  در نهایت با شانو موقعیت طبقاتی س شده است،انواع نویسندگان مختلف غربی منعک

به مسالۀ دارایی و قدرت تعریف ، مبارز عصر ما، به مشکل مرکزی عصرآنها به نیروهای اصلی 

 شود. می

های این افراد در آرمان ای که ما درشود که شیوۀ رایج و گستردهمی مشخصجا یناز ا

حقق مت، الزامات لنینیسم را کنیمدریافت می روانشناسی برخی قشرهای خرد طبقۀ بورژوا

ایدئولوگ بورژوازی متوسط های درسی ما به عنوان آناتول فرانس هنوز در کتاب کند.نمی

شناسی در اینجا، جامعهبه عنوان اومانیست خرده بورژوازی.  18شود و رومن رولانظاهر می

  شود.ال کمونیستی ادغام میانترناسیون در« 19گرایی مستبدانهفرقه»با مبتذل مستقیماً

ان برگردیم، زیرا نویسندگان های ادبیات جهحال، اجازه دهید به مسالۀ کلاسیکبا این 

به عنوان ، اندای خواندن محصل در نظر گرفته شدههای درسی و سایر آثاری که برکتاب

یات، بر اساس این ادب شود.ترین شیوه برخورد میرحمانهبه بی با آنها نمایندگان دنیای قدیم

بایست بر اساس امور داخلی اشراف روسیه از فقر یا ل و تالستوی را میآثار پوشکین، گوگَ

همچنین با تاریخ ادبیات غرب در رابطه با تجدید دوبارۀ بورژوازی این طبقه درک کرد. 

ارزش را بی یناما تمام اینها تاریخ هنری انساشود. مولیر و گوته نیز چنین رفتار می شکسپیر،

ی اقعبا تحلیل طبقاتی و یشناسی علیه آن به طور قاطعجامعهکند، و کل این کارزار می

دهد و می کردن همۀ چیزهای بزرگ حقیقی در تاریخ هنر رامتفاوت است، و امکان برجسته

سم، لنینی دهد.ی و دمکراتیک فرهنگ قدیم نشان میارتباط آن را با عناصر سوسیالیست

گان را از مردگان هدهد، تا در آن زندی تاریخی میراث هنری را به ما میتوانایی درک محتوا

 .بر خود دارد، متمایز کنیم داری گذشتهز آنچه که نشان بردهرا ا آینده است و آنچه متعلق به

حلیل ۀ تکه زیاد دربار بریم. افرادیشناسی خود پی میدر اینجا به نقض اصلی مکتب جامعه

طبقاتی  ۀاساسا آنها مبارز دانند.دربارۀ واقعیت مبارزه طبقاتی نمینویسند، چیزی طبقاتی می
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شناسی مبتذل، نه لنینیسم، ، تمام مضحکۀ جامعهدر اساس کنند.را از سوسیالیسم جدا می

ادبی متاثر از این  در واقع، مورخانمنشویکی دربارۀ طبقات است.  -بلکه ایدۀ بورژوازی

به دنبال آنها در میان بورژوازی و اشراف شناسی مشغول چه هستند؟ شیدایی جامعه

گر به ا گردند، تا آثار شکسپیر یا بالزاک را به آنها نسبت دهند.گروههای نخبۀ معمولی می

برای یک طعمه بین کوچک  نزاعشناسان ما باور کنید، کل تاریخ هنر جهان یک جامعه

این اساس مبارزۀ طبقاتی است؟ و تضادهای طبقاتی  آیا و. شودمحدود میهای مختلف انگل

طبقات بالا و پایین کجا اتفاق افتند؟ مبارزات دیرینۀ صلی هر دورۀ تاریخی کجا اتفاق میا

ی هادر طرح ؟ پرسیدن این سوالات بیهوده است.این قضیه قرار دارند یافتد؟ مردم کجامی

ام توانند انجبیشترین چیزی که آنها میاسان ما چنین چیزی وجود ندارد. شنتاریخی جامعه

ن، بنابرایاست. « مترقی»و « جوان»،«بالنده»،«قوی»، «بالغ»، ستایش وافر از بورژوازی دهند

شناسی مبتذل و غیرمبتذل)به شیوۀ خود( در تلاش است تا توان مشاهده کرد که جامعهمی

شود، آثار دار بدل میداران سرمایهوشکین به میراث زمیناشعار پمردم را از هنر دور کند. 

 توانند ادعایی بهتر از اینارد، و دیگر نویسندگان قدیمی نمیبه اشراف خرد تعلق دل گوگَ

 داشته باشند. 

هیچ نمایندۀ مستقیمی در هنر گذشته  ممکن است به ما گفته شود که مردم هیچ یا تقریباً

ر و ادبیات بدون این درست است، اما این به معنای این نیست که هنتا حدودی نداشتند. 

دهها  اینجا بیشتر از 20شچدرین-سالتیکوفهای انسانی توسعه یافته است. تاثیر اصلی توده

نوز هعلاوه بر نیروهای فعال خیر و شر، »نویسد: او میتر است. مارکسیست ما به لنین نزدیک

 هرگونه ای بره بیشتر به عنوان عرصهک در جامعه وجود دارد ایشناخته شدهمحیط منفعل 

ر نویسنده هیچ ادعایی غیر حذف این محیط محال است، حتی اگکند. تاثیرگذاری عمل می

شود، و به همین دلیل در مورد آن چیزی گفته نمی آوری مطالب نداشته باشد. غالباًاز جمع

 ، این محیط منفعلوردنی خیالی است، اساساًخط خورده باشد، اما خط خرسد که به نظر می

« خوار 21انسانی سلمکی»شود. این همان محیطی است که هرگز از افکار نویسنده خارج نمی
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ظر من، اگر چه کند یا فقط پنهان شده است؟ به نآیا او زندگی میدر آن پنهان شده است. 

 «.کندگی میزند شود، ولی با این حال به صورت معدودیاو بیشتر پنهان می

از پنجرۀ کالسکه  22یک دهقان است، موجود شگفت انگیزی که لابرویر -انسان سلمکی خوار، 

 تنها در سبک شلوارش متوجۀ آن شد، آن موجود منفعل و غیرقابل درک، که به گفتۀ مونتن

ه ک توان گفت که ادبیات بدون تاثیر دهقان، کارگر و سربازیچگونه میبا پادشاه تفاوت دارد. 

ه لنین رید کبه یاد بیاو های امپریالیستی بازگشته است، توسعه یافته است؟از میدان جنگ

که سعی داشتند ادبیات و نقد روسی قرن « 23وخوفسکی»شناسان با چه پافشاری، جامعه

دانیم که از مثال تالستوی میکند. رعیت جدا کنند، رد میدهقانان را از وضعیت  نوزدهم

دگی زن تضادهایتواند بازتاب ویسندۀ بزرگ روس، با تباری اشرافی، میجوی معنوی نستج

 ،25ینکلمان، و24حتی نویسندگان دمکرات قرن هجدهم مانند ویکو خود توده های مردم باشد.

انحطاط  ،دارندهای مردمی واقعی در هنر اشاره ، به درستی به ریشه27هردر ،26فرگوسن

فرهنگ ار  با اساس دمکراتیک ارتباط خود راخلاقیت هنری در هر جایی که افراد مستعد، 

ارکس به بیان م)د وشمیمسلط تبدل طبقۀ  کی، به یک بخش اساسی ایدئولوژیدهنددست 

این عقیده، مشخصۀ تمام اندیشمندان انقلابی قرن گذشته بود،  در تئوری ارزش افزوده(.

ر و همین ایده د الهام بخش شد. ، این )عقیده(نوشتۀ خود را به گوگل وقتی بلینسکی نام

هنر »فت: تکین گلنین به کلارا زتوسعۀ بیشتر آن، اساس مقالات لنین دربارۀ تالستوی شد. 

و  .ببردهای کارگر عمق توده های خویش را بهترین ریشهباید عمیق متعلق به مردم است و
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گرشینزون منتشر شد. نویسندگان این مجموعه عبارت ( دریافت کرد و توسط میخاییل 6323«)ویخی»از مجموعۀ برنامۀ 

که موض مذهبی مسیحی را اتخاذ کرده  بودند از چهار مارکسیست سابق:ن.بریادیف، س. بولکاکوف، گ.سترووه و س.فرانک

  دند.کروجود انسانی پاسخ نمی دهد، رد میاقتصادی، که به مسایل اساسی  بودند و مارکسیسم را به عنوان یک دکترین صرفاً
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«.پدر تاریخ هنر»  
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 –بازتاب صادقانۀ زندگی و خلق  «.درک و مورد علاقۀ آنها باشدها قابل بایست برای تودهمی

  دو معیار اساسی نقد لنینی هستند، دو سوی یک کل.

 وژی مسلط و بردگیعلیه ایدئولاست های مردمی مبارزۀ گرایش –مبارزۀ طبقاتی در ادبیات 

 . و هدایتخادمانهرفتار  ها ورحمی بدوی، تذهیب ناپاکیاندیشی مذهبی، بی، علیه مسلک

آثار هنری در  تسهیمبه هیچ وجه به معنای  –این دیدگاه طبقاتی در کل تاریخ هنر جهان 

شتۀ میراث گذباید که می خیر، این بدان معنا است گروههای مختلف اجتماعی نیست.اشکاف 

تناقضات تاریخ  و با ارزیابی جایگاه بزرگ آن، عرض تحلیل مشخص و واقعی قرار دادرا در م

، مرزبندی موارد بعد قضاوت کنیماز منظر  درک کنیم و آنها را هنر و انحرافات جدی آن را

 .ارزات پرولتاریای معاصرمب از نگاه تر طبقاتمشخص

طبقاتی است که تحت پوشش تحلیل  جانیتعریف بیشناسی، چنین اصطلاح جامعه

جامعه »)به عنوان مثال،  جدید تفکر بورژوازیشود، و به محصولات مارکسیستی به ما ارائه می

قد حتی از بهترین سنت ن لنینیسم. به تر است تاآلمانی( بسیار نزدیک« معرفتشناسی

ین بکی، چرنیشیفسکی و دوبرولوبیوف نیز عبور کرده است. سنیلدمکراتیک روسیه، سنت ب

آور مارکسیسم ملالکتبر است و آن شبه مارکسیسم خلاق که حاصل دستاوردهای انقلاب ا

 کرده است، اختلاف خاصی وجود دارد. خود بنددراسکولاستیکی که هنوز مطبوعات ما را 

ین ااما  –، نامید بر آن بگذارید خواهیدنامی که میگرایانه یا هر توان این را نقدی واپسمی

زنده، وجود دارد و از جهات  –مارکسیسم جزمی و مارکسیسم خلاق  .یک واقعیت است

به روح  ای یا فلسفی است، مارکسیسم، کاملاًن، عاری از هر گونه محدودیت فرقهگوناگو

سم یلنین متد ما بر اساس مارکسیسم خلاق، یعنی بر اساسدیالکتیکی آغشته است. 

 های تاریخ ادبیات، این غالباًو کتابادی ما، در مقالات مجلات اما در ادبیات انتقایم. ایستاده

  ماند.یک بیانیۀ ساده باقی می

 .منوشتن تلاش کنی بیایید با روحیه ای لنینیستی برای تسلط بر هنر خواندن و 
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